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دنیای زیبا
خالقم به من داده

این جهانِ زیبا را
کوه و جنگل و دریا

باغ و دشت و صحرا را

از وجودِ گل کرده
دشت و باغ را رنگین

بر درختِ تابستان
داده میوه ی شیرین

چون که او به من داده
زندگی در این دنیا
با دلی پر از شادی

شکر می کنم او را
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اي خداي مهربان
چشم من هر چه را که می بیند
بودنت در وجود آن پیداست 

همه هستی نشانه ای از توست 
در جهانی که این همه زیباست 

من تو را توی غنچه می بینم
روی بالِ قشنگ پروانه

در نسیمی که می وزد آرام
می کند موی سبزه را شانه

 
من تو را در بهار می بینم

توی هر برگ سبزِ تابستان
در خزانی که زرد و نارنجی ست 

در زمستان و چک چکِ باران

غایبی از نگاه من اما
من تو را با دو چشمِ دل دیدم 

صبح بود و دوباره بعدِ نماز
من تو را روی مُهر بوسیدم 
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دوستِ خوبِ من
هر شب که می خواهم بخوابم

من با تو حرفی تازه دارم
رازِ دلِ خود را همیشه 

شب ها به دستت می سپارم

من خوب می دانم برایم
تو راز دارِ مهربانی

آن را که می گویم برایت
هرگز نیاید بر زبانی

تو مثلِ مادر مهربانی
بخشنده ای مانند بابا

یک دوستِ خوبی که دائم
همراه من هستی، خدایا

از این که هر جا با منی تو
ای خالق من، شاد هستم

من هم تو را ای مهربانم
از جان و از دل می پرستم
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